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 چکیده

دار الحر  به دار الاسلام برای فراگیری شریعت اسلام و یا هجرت بیشتر به معنای مسافرت از  
انتقال از دار الکفر به سوی دار الاسلام برای کسانی و یا به معنای    مسلمان شدن به کار رفته است

ها و  با تبیین انگیزه   ،مقاله ، به کار رفته است.  هدف این  که قادر به اظهار دین و اقامه آن نباشند
تحقیق  ین  لبته ااباشد.  میاحکام آن از دیدگاه فقه اسلامی  و بررسی    اسلام  ی هجرت درپیامدها

هجرت و احکام آن را از دیدگاه   ای،یِ کتابخانهگردآور و بر اساس روش  تحلیلی  -با روش توصیفی 
با اهداف در صورت ضرورت  فقه اسلامی مورد بح  قرار داد و در یافته است که در دین اسلام  

مندانه در چارچو   ایجاد وطنی به دور از ظلم و آزار، زندگی راحت و شرافت همچون )خاص،  
 م(، و گسترش دین اسلارسانیدن پیام  عملی نمودن دستورات اسلام در زندگی و  فرامین الهی،  

دار    دار الاسلام و دار الکفر/  به   سرزمین   شده است  و همچنان در فقه اسلامی،  به هجرت  توصیه
تقسیم   این    شدهالحر   بر  را    فقهای اسلام  ،اساسکه  به چهار دسته:  فرض،    احکام هجرت 

نی جایز و ند یعنی بعضاً هجرت را فرض، گاهی مستحب، زمامستحب، جایز و حرام تقسیم کرد
که در دار الحر  با   را  کسانیسفر     تعدادی از علمااند و نیز  در برخی حالات حرام قلمداد کرده

های هجرت  انگیزه البته  جایز دانسته اند.  توانند،  بآسودگی خاطر فرایض دینی خود را انجام داده  
علم آموزی و فراگرفتن    از دیدگاه اسلام دستیابی به گشایش و امنیت، تبلی  و اظهار شعایر اسلام؛

 بوده است. به منظور رفع نیازهای جامعه اسلامی  هنگام هجرتفنون در 

 .هجرت، مهاجرت ،سلام، دار الکفر، فقه اسلامی، کشوردار الا  کلمات کلیدی: 
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Abstract 

Hijrah (migration) is primarily understood as the act of traveling from Dar al-Harb 

(the land of war) to Dar al-Islam (the land of Islam) for the purpose of learning and 

practicing Islamic law or converting to Islam. It also refers to the migration from 

Dar al-Kufr (the land of disbelief) to Dar al-Islam for those who are unable to openly 

express their faith and practice it. This article aims to elucidate the motivations and 

consequences of Hijrah in Islam and examine its rulings from the perspective of 

Islamic jurisprudence. The research employs a descriptive-analytical methodology, 

utilizing library-based research to discuss Hijrah and its legal rulings in Islamic 

jurisprudence. The study finds that in Islam, Hijrah is recommended in certain 

circumstances, such as seeking a place free from oppression, living a comfortable 

and dignified life within the framework of divine commandments, implementing 

Islamic teachings in daily life, and spreading the message of Islam. Furthermore, in 

Islamic jurisprudence, lands are divided into Dar al-Islam and Dar al-Kufr (or Dar 

al-Harb). Based on this division, Islamic scholars have classified the rulings of 

Hijrah into four categories: obligatory (Farz), recommended (Mustahab), 

permissible (Mubah), and prohibited (Haram). Thus, Hijrah may be considered 

obligatory, recommended, permissible, or prohibited, depending on the specific 

circumstances. Some scholars have also deemed the migration of individuals who can 

freely perform their religious obligations in Dar al-Harb to be permissible. In Islam, 

the motivations for Hijrah include achieving prosperity and security, propagating 

and expressing Islamic rituals, seeking knowledge, and acquiring skills to meet the 

needs of the Muslim community during migration.   

Keywords: Dar Al-Islam, Dar Al-Kufr, Islamic Jurisprudence, Country, Hijrah, 

Migration.   
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 مقدمه 

العخاده ی مهم در تخاریخ بشخخخر وجود دارد کخه بر زنخدگی انسخخخان تخأثیر فوقبسخخخیخاری از رویخدادهخا

باشخخد. یکی از این حوادث هجرت گذارد، اگر چه میزان تأثیرگذاری این وقایع یکسخخان نمیمی

باشد، آیات قرآن کریم و احادی  نبی اسخت که در نظام اجتماعی اسخلام جایگاه خاصخی را دارا می

العاده این پدیده اجتماعی در سخخاختار جامعه اسخخلامی بیانگر تأثیر خارقصخخلی الله علیه و سخخلم  کریم 

 صخلی الله علیه و سخلماسخت. علاوه بر این، از موضخوعات مهم مطرح شخده در قرآن کریم و احادی  نبوی 

ن، های دین مقدس اسخخلام؛ مانند: اظهار ایمااین اسخخت که هجرت پیوند نزدیکی با سخخایر آموزه

و... را   ادای فرایض، امر به معروف و نهی از منکر، اقامه نماز جماعت، جمعه و عید،جهاد، صخخبر،  

باشخد. لذا در دارد، از این رو فهم دقیق و درسخت آن در زندگی مسخلمانان بسخیار م ثر و کارا می

و   تمامی ادیان آسخمانی، به ویژه در دین مقدس اسخلام در صخورت ضخرورت به امر هجرت اشخاره

توصخیه شخده اسخت که هرگاه فرد م من محی  را نامناسخب برای اهداف دین مبین اسخلام دید 

نبود، باید وابسخخختگی خود را از وطن و   جل جلالهکه قادر به اظهار دین و عبودیت خداوند طوری به

 جا هجرت کند.سرزمین خویش ببرد و از آن

ها بوده و تقریباً همه پیامبران  نبشخریت در زمان های مختلف شخاهد هجرت یا مهاجرت انسخا

باشخخخد؛ زیرا اکثر پیامبران مورد هجرت جوامع یا قبایلی که به آنها مبعوث  نیز مشخخخمول آن می

 و شخده بودند، قرار گرفتند. در کنار کسخانی که به آنها ایمان داشختند مهاجرت کردند، وطن و دار

ينَر﴿  فرمخایخد:الله متعخال می  .( ,p. 220Ekşi, 2019-221)  جخا ترو کردنخدنخدار خود را در آن اَقَُالَر لَّ  

ْر دمْرلنََد بُِّّ ََ مْر ليََْ  ل ت نَُارفُأََاْرَرإ  رم  رفِ  ن  ودد نَُارأاَْربتَعَد  ُُ ُُُ َْ نْرأَ رم  ْ ل ه مْربنَدخْر جَن كُد ُُد سُُُ ا رب رد ينرَكَفَرد اب م  ر بظُ  (.  13)سخخخوره ابراهیم، آیخه    ﴾ل كَن 

کنیم یا پینمبران شخان گفتند: البته شخما را از سخرزمین خود بیرون میو )باز( کافران به  رجمه:  ت

اینکخه بخه دین مخا بخاز گردیخد. پس پروردگخارشخخخان بخه آنخان وحی کرد کخه حتمخا ظخالمخان را هلاو 

هخای دیگری در این مورد وجود آیخه و آیخه. این  بخدخشخخخانی(انور    مخدحمولوی م)ترجماه   کنیممی

، آیه هود سخوره؛  90، آیه  یونس؛ سخوره 88اعراف، آیه  )سخوره واقعیت اسختدارد که بیانگر این 

 آیه طه،  سخوره  ؛77-76آیه    ،اسخرا  ؛ سخوره  65، آیه  حجر  ؛ سخوره13، آیه  ابراهیم   سخوره  ؛80-81

 .(26، آیه عنکبوت سوره ؛67-52، آیه شعرا   سوره ؛77-78

و کسخانی که   صخلی الله علیه و سخلمکه پیامبران به ترو وطن خود مجبور شخدند، رسخول اکرم قسخمی

به او ایمان آورده بودند؛ نیز به دلایل مشخابه مجبور شخدند وطن خود یعنی مکه مکرمه را ترو و 

اولین هجرت شخخناخته شخخده در تاریخ اسخخلام، زمانی رخ داد که برخی از بنابراین    هجرت کنند.

بعداً به فرمان و دسختور    به حبشخه مهاجرت کردند. صخلی الله علیه و سخلمن به هدایت رسخول نبی  مسخلمانا

این حرکت    و مسخلمانان به مدینه منوره هجرت نمودند. صخلی الله علیه و سخلمپیامبر    جل جلالهالله متعال  
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  اتفخاق افتخاد در تخاریخ اسخخخلام »هجرت« نخامیخده  (میلادی   622)  و حخادثخه مقخدس کخه در سخخخال

 دست آوردند.مسلمانان با این هجرت، محی  امنی برای خود به شود.می

ها و امکانات جدیدی را  کند، همواره فرصخخختهر هجرتی که هدفش را اراده الهی تعیین می 

 علیه السخخخلامابراهیم های حضخخخرت  طور مثال مهاجرتبه  برای مهاجران به همراه خواهد داشخخخت.

و پیامبران دیگر و کسخانی که به   علیه السخلامحضخرت لو  و حضخرت صخالح   علیه السخلامحضخرت موسخی  

آنها ایمان آوردند. به برکت هجرت از ظلم و سختم قبایل و اقوام خود نجات یافتند و مسخکن های 

سخخوی  مسخخلمانان نیز با هجرت کردن به  جدیدی را برای ادامه حیات و تبلی  دین الهی یافتند.

 های امنی برای خود یافتند.هجرت به مدینه منوره خانه حبشه به امنیت جانی و با

به مدینه منوره، یکی از    صخخلی الله علیه و سخخلمتذکر داده شخخد، هجرت رسخخول اکرم  چنانچه قبلاً

صخلی الله  اولین مخاطبان وحی حضخرت پیامبر   کهمهمترین وقایع تاریخ از نظر نتایز آن اسخت. چون

نیز اولین جامعه اسخلامی را   صخلی الله علیه و سخلمن و دوسختان محمد بودند و نخسختین شخاگردا  علیه و سخلم

جا به مناطق دیگر جهان گسخترش و توسخعه در مدینه منوره ایجاد کردند و دین اسخلام را از آن

 دادند.

هخای مهخاجرتی تنییرات بزرگی کخه در تخاریخ جهخان رخ داده اسخخخت، ارتبخا  نزدیکی بخا حرکخت

هخای بزرگ از طریق وجود آمخدن تمخدنزیرا بخه نخاشخخخی از برخی شخخخرای  سخخخخخت زنخدگی دارد؛  

هجرت عنه  رضی اللهحضرت عثمان   ۀدر دور  توسخ  مهاجران به میان آمده اسخت.  زیاد های مهاجرت

های عینی  از مدینه منوره به شخهرهای دیگر و مهاجرت قبایل از شخرق به غر ، مهمترین نمونه

  از این نظر، هجرت به مدینه منوره نه تنها برای نخسخختین مسخخلمانان؛  م ید این قضخخاوت اسخخت.

بلکه آغازی برای اهداف مهمتر و بزرگتر ازجمله سخاختن جامعه و تمدن جدید اسخلامی به شخمار 

 .(Ekşi, 2019, p. 221) رودمی

های مهاجرتی با باشخخد، جنبشامن مسخخلمانان می  مکانوجوی  هجرت که حاصخخل جسخخت

ی جدید ااهداف بزرگی چون رهایی از ظلم، گامی در جهت حکومت اسخخلامی و سخخاختن جامعه

نقطه عطف مهمی در تاریخ بشخر دارد، پیامدهای سخیاسخی و   تکه هجرطوری   گیرد.صخورت می

مسخائل فقهی در رابطه با   بسخیاری از نان پیامدهای فقهی نیز دارد.چاجتماعی داشخته اسخت، هم

دار الاسخخلام که توسخخ     ،الحر   مانند دار  ؛گیردویژه حکم هجرت مورد بح  قرار میهجرت به

 به آثار خود اضخافه شخده اسخت  ،سخرزمینی منحصخر به فرد  خاطر به دسخت آوردنبه مسخلمانان

(Ekşi, 2019, p. 222).  
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سخرآغاز   صخلی الله علیه و سخلمکه در بالا تذکر داده شخد در تاریخ اسخلام هجرت نبی کریم قسخمی

ها بوده؛ زیرا محی  مکه مکرمه  تشخکیل حکومت اسخلامو و پیشخرفت مسخلمانان در همه زمینه

طور  آمادگو براى پذیرش اسخلام را به صخلو الله علیه و سخلمعلو الرغم تبلینات سخیزده سخال رسخول اکرم 

به مدینه منوره، سخرآغازی برای حکومت      صخلی الله علیه و سخلمرو هجرت پیامبر  نداشخت، از اینکامل  

عنوان فریضخخه الهو مطرح بود؛ یعنی تازه مسخخلمانان  اسخخلامو گردید. پس از آن نیز هجرت به

آمخدنخد؛ امخا پس از مخدتی، هجرت مفهوم  جزیرۀ العر  بخایخد برای تقویخت اسخخخلام بخه مخدینخه می

سخوى ایمان اسخت. پس از یافت؛ زیرا روح و مفهوم هجرت، به معنای رفتن از کفر به تری گسخترده

ترى بلاد کفری هجرت مفهوم وسخیع و گسخترده وسخعت سخرزمین اسخلامی و ارتبا  مسخلمانان با

پیدا کرد؛ کسانو که از بلاد کفر به بلاد اسلام مو رفتند جز  مهاجران بودند و همچنین کسانو  

اى به منطقه دیگر منتقل مو شخخدند، از مهاجرین  دشخخمنان اسخخلام از منطقهکه براى دفع شخخر 

 محسو  مو شدند.

در رابطخه بخه هجرت یخا مهخاجرت، در کتخب فقخه اسخخخلامی در مورد بحخ  قرار گرفتخه اسخخخت، 

های همچنان در عصخخر حاضخخر تحقیقات از قبیل تألیف کتب مسخختقل و مقالات علمی در زبان

افنانسختان در رابطه به موضخوع  ما  عربی، ترکی و انگلیسخی، صخورت گرفته اسخت. البته در کشخور  

در این تحقیق بخا توجخه بخه  م.  یدسخخخت آورهم بخیکخدام تحقیقی صخخخورت گرفتخه یخا خیر؟ نتوانسخخخت

گسخختردگی موضخخوع تنها به بررسخخی هجرت و احکام آن از دیدگاه فقه اسخخلامی پرداخته خواهد 

کام فقهی که در رابطه با هجرت مطرح می شخود، به دلیل گسختردگی موضخوع، در سخایر احشخد.  

 ده نخواهد شد.یاین تحقیق گنجان

  ی ا معلومات براسخاس روش کتابخانه  ،اسختفاده شخده یلیتحل  -یفیاز روش توصخ  ،مقاله  نیدر ا

داده  حاتیرجال، طبقات و کتب فقه احناف توضخخ ی هاو با اسخختفاده از کتا   گردیده  ی گردآور

 شده است.

 مفهوم هجرتالف:  

 هجرت مفهوم لنوی  .  1

هجرت در اصخخل یک کلمه عربی بوده، مشخختق از مصخخدر هجر »هجران« که در لنت به معنای  

کردن، جداشخدن، دور شخدن، قطع رابطه و هجرت کردن اسخت. همچنان به معنای جدایی ترو

، لفظاً یا قلباً نیز اسخت. مهاجرت خود در اصخل به معنای بریدن از دیگری انسخان از چیزی جسخماً

 ضخخد کلمه علاوه بر این.  (834  -833ص.  ،  1ن،  1412راغب الاصخخفهانی،  ال)  و ترو وی اسخخت

منظور،  )ابن   باشخدمعنای ترو محل اقامتگاه و رفتن به جای دیگر نیز می هجرت وصخل بوده، به

 (.250ص. ، 5ن، 1414
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 هجرت   ی ح اصطلا مفهوم  .  2

به دلایل دینی )مذهبی( در تاریخ اسلام   هجرت یا مهاجرت از مکانی به مکانی دیگری مخصوصاً

علاوه بر  از مکه مکرمه به مدینه منوره را گویند.    صخخلی الله و علیه و سخخلمواقعه هجرت حضخخرت پیامبر  

باشخخد. معنای عام هجرت در اسخخلام هجرت در اصخخطلاح دارای معانی عام و خاص نیز می این،

ترو وطن از میخان کفخار و دار الکفر و هجرت کردن بخه دار الاسخخخلام و بین  عبخارت اسخخخت از  

به عباره دیگر  (.39ص.  ،  6ن،  1379  ،العسخقلانی؛  277، ص. 1985)الجرجانی،    مسخلمانان اسخت

الکفر به سوی دار الامن  و یا دار الاسلام برای کسانی که قادر به اظهار دین و اقامه  انتقال از دار 

سخوی مدینه  قبل از فتح مکه مکرمه هجرت فق  به (.46ص.  ،  1ن،  1422قاری،  )ملا  آن نباشخند

تواند  اکنون میمنوره و حبشخه بود؛ ولی بعد از فتح این اختصخاص از بین رفت و هر سخرزمینی هم

سخلام و یا دار الامن  باشخد. معنای خاص هجرت در شخرع عبارت اسخت از هجرت رسخول  دار الا 

که    (میلادی   622)  و اصخخخحابش از مکه مکرمه به مدینه منوره در سخخخال  صخخخلی الله علیه و سخخخلماکرم 

ای بود که در اسخلام پیاده شخد و سخرآغاز فصخل نوینی در تاریخ اسخلام گشخت  ترین برنامهدرخشخنده

لقب    ، که به مدینه منوره هجرت کردند  یدأ تاریخ اسخلام انتخا  نیز شخد. مسخلمانانعنوان مبو به

لقب انصخار    ،برای رسخول اکرم و یارانش همکاری کردند مهاجر و مسخلمانان که در مدینه منوره  

 . (Önkal, 1998, p. 458) را گرفتند

مهاجرتی اسخخت که تا فتح  نباید از این نکته غافل شخخد که این دسخختور العمل ها محدود به  

خصخوص پس از فتح مکه  شخود که معنای هجرت بهمکه صخورت گرفته اسخت؛ زیرا مشخاهده می

در وا قع هجرت ترو ظلم، معصخخخیت، گناه، حرام و هجرت به    مکرمه گسخخخترش یافته اسخخخت.

. در (349  تا، ص.)البابرتی، بی  شخودجاهایی که دور از آنها زندگی کرد، نیز هجرت محسخو  می

شخود که در شخرای  مشخابه تا آخر زمان  این مفهوم آخر، مهاجرت نیز شخامل مهاجرت های می

 .(Ekşi, 2019, p. 222) ادامه خواهد داشت

، مخالفت با تعلقات دنیوی ،  اهل تصخخخوف و عرفان هجرت را به معنای ترو عادات ناپسخخخند

دانند. آنها در هجرت، شخخوند میمیترو گناهان و دوری از اسخخبابی که مانع از طی طریق حق 

گیری  گویند: هجرت با کنارهدانند؛ بلکه میانتقال جسمانی از مکانی به مکانی دیگر را شر  نمی

ارتکا  گناه صخخورت  بهشخخان اخلاق،  از مردم و عدم مخالطه رفت و آمد با آنها به دلیل فسخخاد

حقیقخت در معنی هجرت بین این گیریم کخه در  پخذیرد. بخا دقخت در این تعخاریف نتیجخه میمی

،  ها اختلافی نیست؛ بلکه اختلاف در الفاظ و بیان مفصل و یا مختصر تعریف هجرت است دیدگاه

لذا هجرت در شخرع اسخلام دارای یک معنای عام مشخهور اسخت و آن عبارت اسخت از: انتقال م من  
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 "حقعتلای کلمه عمل به شخخرایع دین و ا ، از سخخرزمینی به سخخرزمینی دیگر برای حف  دینش

 تا(.)م منی تیکدری، بی

)سخوره   به معنای دوری کردن )تنها گذاشختن(  "هجر"هجرت در قرآن کریم از ریشخه  کلمه  

)سخوره مزمل، آیه   ترو یک شخخص یا گروهی،  (.10)سخوره مریم، آیه    ، دور شخدن،(.34  نسخا ، آیه

جدا شدن )هجرت    ،(100)سوره نسا ، آیه    هجرت )مسافرت در راه الله متعال، کوچ کردن(  (،10

)سخوره مدثر،    دوری کردن از چیزهای بد،  (.26  )سخوره عنکبوت، آیه  کردن به سخوی الله متعال(،

)سخخخوره   رها نمودن و دوری کردن (.67)سخخخوره م منون، آیه  توهین )بد گویی( کردن،  (.5آیه  

در برخی از   جمعاً در سخی و یک جا به شخمول مشختقات آن ذکر شخده اسخت.که   (.30فرقان، آیه 

آیات مطابق معنای اصخطلاحی آن »ترو وطن و هجرت به کشخور دیگر به حکم الله متعال«، به  

 .بدخشانی(انور  مدحمولوی م)ترجمه  (218)سوره بقره، آیه  کار رفته است

رر﴿ د راَ    حََْْ ر     ََ ونَر رأدابئَ كَريرَْجد ر      ْ ي رسَب  ا رفِ  دُ ََ ا راَجَا اجَرد ََ ينَر ينَرآمَندو راَ لَّ   ر لَّ   ن  يمرٌإ  ح  ََ ر ٌَ .  ( 218 ۀبقره، آی  ۀ)سور  ﴾غفَدو

کخه )بعخد از ایمخان( هجرت کردنخد و در راه الله جهخاد یکخه ایمخان آوردنخد و آنخانیالبتخه آنخانترجمخه:  

کردند، آن گروه امید رحمت الله را دارند، و الله بسخخیار آمرزنده )و( مهربان اسخخت )و از رحمت و 

هجرت را پس از ایمخان به  سخخخازد(. در این آیخه کریمخه الله متعخال  منفرت خود آنهخا را محروم نمی

ی مقدس یاد کرده و آنرا بر جهاد مقدم  ان اصخخل، وظیفهخداوند، به عنوان نخسخختین و بزرگتری

 .بدخشانی(انور  مدحمولوی م)ترجمه  شماردمی

مهخاجر بخه معنخای هجرت کننخدگخان در اکثر آیخات قرآن کریم برای مسخخخلمخانخانی کخه از مکخه 

مثال،  به طور (.  Ekşi, 2019, p. 223)  مکرمه به مدینه منوره هجرت کرده اند، به کار رفته اسخت

 آیات ذیل به این معنی آمدده است:

رعَنَْدر﴿ -1 د ر    َ ه  ََ انٍر حْسَُُ رب إ  ْ وهُد ينَر ت بَعد راَ لَّ    َ ا َُُ ر ينَراَ لْأَنصْ هَاج  نَر بمْد بدونَرم  اب قدونَر لْأَا  اَرراَ بسُُ  ََ ْ َْ ر ير ربهَدمْرجَن امٍرتَِْ  ُ راَأعََ و رعَنْهد ََ ُُد مْراَ

يََر ينَرف  رخَالِ   دَ يمدر لْأَنََْا ر بعَْظ  دْ ر بفَْوْ َ ًُ رذَلَ  َ و سخبقت کنندگان نخسختین )در . ترجمه:  (100  ۀتوبه، آی ۀ)سخور  ﴾ارأبَ

اند،  هجرت و نصخرت( از مهاجرین و انصخار و آنانی که با نیکوکاری از آنها )صخحابه( پیروی کرده

آماده کرده اسخت که از های اند و برای آنها باغالله از آنها راضخی شخده اسخت و آنها از او راضخی شخده

)ترجمه   زیر آن نهرها جاری اسخخت، همیشخخه در آن جاودانند، این اسخخت همان پیروزی بزرگ

 .بدخشانی(انور  مدحمولوی م

رر﴿ -2 نْربتَتْ ه  رم  ِْ رد عَةًراَمَنْريََْ اركََ يًر راَسَُُ ً ًَ رَ  رمد ض  َْ ر لْأَ رفِ  ُْ  َِ ر ر      ْ ي ب  رسَُُ رْرفِ  َاج  راَمَنْريُّد ُْ رفقََ ر بمَْوْمد َ كْهد ُْ رثُد ريد ول   سُُد ََ راَ لََر     رً رإ  هَاج  مد

يمًار ح  ََ ًَ ر رغفَدو د راَكََنَر    رعلَََر     هد و هر کس در راه الله هجرت . ترجمه: (100  )سخخخوره نسخخخا ، آیه  ﴾اَقعََرأَجْرد

ی خود به  اهرکه از خانههای زیاد و کشخخخادگی )در رزق( خواهد یافت، و کنخد، در زمین اقامتگخاه
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که ثوا  او بر    قصخد هجرت به طرف الله و رسخول او بیرون شخود، باز مرگش فرا رسخد، پس یقیناً

 .بدخشانی(انور  مدحمولوی م)ترجمه  ی الله ثابت شده است و الله آمرزنده مهربان استاذمه

ر﴿ -3 ِّ رعلَََر بن بِ  د رتًَََّر    ُْ رفرَ يقٍربقََ رقدلدوَّد دُ رمَاركََدَريزَ ي  ُ نْربعَْ رم  ة  َ ُُِْ ر بعْد اعةَ  رسَُُ رفِ  وهد ينَر ت بَعد ر لَّ    َ ا َُُ ر ينَراَ لْأَنصْ هَاج  مْراَ بمْد نَْدمْرثُد رتًَََّرعلَيََْ  م 

يمرٌ ح  ََ افٌر ءد ََ مْر ربِّ   ن هد ار )به  گمان الله بر پینمبر و مهاجرین و انصخخبیترجمه:   (.117  )سخخوره توبه، آیه  ﴾إ 

رحمت متوجه شخد و( ببخشخود، آنانی که در هنگام سخختی )غزوۀ تبوو( از او پیروی کردند، بعد  

هخای گروهی از آنخان منحرف شخخخود، بخاز توبخه آنخان را پخذیرفخت. چرا کخه او از آنکخه نزدیخک بود دل

 .بدخشانی(انور  مدحمولوی م)ترجمه  نسبت به آنان مشفق )و( مهربان است

راَلَارر﴿ -4  ْ ي ب  رسَُ ر ينَرفِ  هَاج  اك يَنراَ بمْد ر بقْدرَْ راَ بمَْسَُ دو رأدالِ  رأنَْريدؤْت عَة  راَ بسُ  ْ نكُْد رم   ْ رأدابدور بفَْضُْ  ْ َ بُّونَرأنَْريأَْت  
دْ و رألََار فَحد راَبيَْعْفدو راَبيَْصُْ     

يمرٌ ح  ََ ر ٌَ رغفَدو د ْراَ    رلكَُد د ترجمه: و کسخانی از شخما که صخاحبان فضخیلت )در   (.117  ۀتوبه، آی ۀ)سخور ﴾يغَْف رَر   

دین( هسختند و توانمندان شخما )در ثروت(، نباید قسخم بخورند که به خویشخاوندان و بینوایان و 

مهاجران در راه الله چیزی ندهند، و باید که عفو کنند و باید گذشت کنند. آیا دوست ندارید که  

 بدخشانی(.انور  مدحمولوی م)ترجمه  )و( مهربان است الله شما را بیامرزد؟ و الله آمرزنده

ن ر﴿ -5 َُُانَ   إ  ربُ  رأعَْلَد د ر    ن  دَ ندو رَ مٍرفُاَمْتحَ  هَُاج  رمد نُاَمد ؤْم  در بمْد اءَكمد ذَ رجَُ ينَرآمَندو رإ  َار لَّ   ررريََرأَيُُُّّ  َ فُ ا لََر لْكد رإ  ن  دَ و عد نُاَمٍرفلََارترَْج  ؤْم  رمد ن  دَ و نْرعلَ مْتدمد فُإَ 

دَر ذَ رلَار رإ  ن  دَ و رأنَْرتنَْك حد ْ ناَحَرعلَيَْكُد رمَارأنَفَْقدو راَلَارجد ْ دوهُد راَآت لُّونَربهَدن  ريَُ  ْ ربهَدمْراَلَارهُد ٌّْ رح  ررن  ر  م ر لْكَوَ ف  َُُ صُُُ كدو رب ع   ُُ دمْسُُُ راَلَارت ن  دَ ََ و رأدجد ن  دَ و آتتَتْدمد

أَبدو رمَارأنَفَْقدو رذَل ر ُُْ راَبتْسَُ ْ أَبدو رمَارأنَفَْقْتمد ُُْ رعلَ يٌمرحَك يمرٌاَ سُ د ْراَ    دربتَنْكَُد ريَُْكُد كُْدر     ْرحد . ترجمه: ای (10، آیه  ممتحنه)سخخوره   ﴾كُد

کسخانی که ایمان آورده اید  چون زنان م من هجرت کردند و به نزد شخما آمدند آنان را بیازمائید  

دریخافتیخد آنخان را بخه کخافران پس اگر آنخان را زنخانی م من    -شخخخان دانخاتر اسخخخت  الله بخه ایمخان  -

نخد و نخه آنخان )کخافران( برای اینخان ا  برگردانیخد نخه اینخان )زنخان م من( برای آنخان )کخافران( حلال

و گنخاهی بر شخخخمخا  انخد بخه آنخان بخدهیخدنخد و آنچخه را مردان )کخافر( انفخاق کردها  )زنخان م من( حلال

به آنان بدهید. عقد زنان کافر را  شخخان رانیسخخت که با آنان ازدوان کنید به شخخرطی که مهرهای 

انخد بطلبنخد.  ایخد بطلبیخد و )کخافران نیز( بخایخد آنچخه را انفخاق کردهمحکم نگیریخد و آنچخه را انفخاق کرده

  مدحمولوی م)ترجمه    کند و الله دانای باحکمت اسختاین حکم الله اسخت که بین شخما حکم می

  .بدخشانی(انور 

کنندگان انجام شخده  اهمیت این سخفر مقدس که توسخ  هجرتالله متعال در قرآن کریم به 

هجرت از مکه   صخلی الله علیه و سخلماگر چه در احادی  نبوی    بود، توجه مسخلمانان را جلب کرده اسخت.

ه در معانی مختلفی مانند ترو شخخود کمکرمه به مدینه منوره اشخخاره شخخده اسخخت؛ اما دیده می

نک)  ته اسخختها و دوری از آنها نیز به کار رفبدی  مثال آن به طور    .(68-61، ص. 1969، وِنسخخِ

رعَنْهدر   رر}:  فرمایندیدر حدیثی م صخلی الله علیه و سخلم  حضخرت   د رمَنْرهََرََرمَارنَََىىر    رد ، "ایمان"بخاری،{ )اَ لمدهَاج 



 89/‌‌یفقه‌اسلام‌دگاهیهجرت‌و‌احکام‌آن‌از‌د‌‌یبررس

 

، شخماره حدی :  2،  "جهاد"؛ أبی داود،  6484، شخماره حدی : 26،  "رقاق"؛  10، شخماره حدی : 4

ترجمه: ... و مهاجر کسخی    .(4996، شخماره حدی : 9،  "إیمان و شخرائعه"؛ سخنن نسخائی،  2481

)ترو نماید(. در حدی  دیگری آمده   د را باز دارداسخخت که آنچه خداوند منع کرده اسخخت، خو

ار»اسخخخت کخه:   اركََنَرقبَْلهََُ رمَُ اد  ُ ْ   192، شخخخمخاره حخدیخ :  54،  "إیمخان"،  صخخخحیح مسخخخلم)  « بهْ جْرَةَرتََُ

.  گرداند می محو  اسخت، افتاده  اتفاق  هجرت  از  پیش که را  گناهانی  تمام هجرت:  ترجمه .«(121»

طور  به آن  عظیم  فضخایل  بیان  و دارالکفر  از هجرت ترغیب فوق احادی   و  آیات در صخورت هر در

اهمیت و ارزش هجرت کنندگان در پیشخگاه خداوند متعال بیان  واضخح بیان شخده اسخت، همچنان 

نکند؛ بلکه     در واقع مهاجر راسختین و پیروز کسخی اسخت که تنها بر ترو وطن اکتفا  شخده اسخت.

 هر آن چیزهای را که شریعت اسلام حرام و ناجایز قرار داده است، رها کند.

 اقسام هجرت : 

الکفر/دار    الاسخلام و دار فقهای اسخلام در کتب فقه اسخلامی جنرافیای جهان را به سخرزمین دار

هجرت بیشخخختر به معنای مسخخخافرت از دار الحر  به دار الحر  تقسخخخیم نموده که بر این مبنا  

الاسخلام برای فراگیری شخریعت اسخلام و یا مسخلمان شخدن به کار رفته اسخت. از این رو، هجرت 

ها متعلق  بندی یکی از این طبقه  بندی شخده اسخت.های مختلف طبقهگونهتوسخ  علمای اسخلام به

براساس   باشد.( میم1302/هخخخق702متوفی:  ) دقیق العیدبه عالم، مجتهد و محدث مشهور ابن  

 :توان کردرا در پنز بخش بح  می این طبقه بندی، مهاجرت

 هجرت اصحا  کرام به دیار حبشه؛ .1

از مکه مکرمه به مدینه منوره با کسخانی که به او ایمان آورده    صخلی الله علیه و سخلمهجرت پیامبر   .2

 بودند؛

هجرت کسخخانی که از قبایل اطراف برای آموختن اسخخلام به مدینه منوره آمدند و سخخمس به  .3

 وطن خود بازگشتند؛

هجرت کسخانی که از مکه مکرمه به مدینه منوره برای مسخلمان شخدن آمدند و سخمس به مکه  .4

 بازگشتند؛مکرمه 

 باشد. هجرت کسانی که از آنچه خداوند نهی کرده است، می .5

ر}هجرت کخه در حخدیخ :  ،گویخدپس از انجخام این تقسخخخیم بنخدی، ابن دقیق العیخد می الد ار لَأعََْ ن مَُ إ 

بنِّي ام ر ، شخخماره  11،  "طلاق"؛ سخخنن أبی داود،  1، شخخماره حدی : 1، "بد  الوحی" بخاری، { )   ه 

  .( 62ص.  ،  1نتا،  )ابن دقیق، بی  گیردآمده اسخت، همه انواع هجرت را در بر می  (.2201حدی : 
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( هجرت را یکی هجرت جسمانی از م1350/هخخخخق751متوفی:  الجوزیه )  قیماز سوی دیگر، ابن  

سخوی خداوند و رسخولش در دو بخش تقسخیم  شخهری به شخهر دیگر و دیگری هجرت معنوی به

بینیم که ابن قیم الجوزیه چهار . در این صخورت می(16تا، ص. بی،  هابن قیم الجوزی)  کرده اسخت

با توجه به هدف و محدودیت  بندی را در یک عنوان جمع آوری کرده اسخخخت.قسخخخم اول طبقه

و در طبقه   جل جلالهعنوان دور شدن از منهیات خداوند  موضوع، مواردی که در طبقه بندی اول به

ند و رسخولش ذکر شخده اسخت، موضخوع بح  این تحقیق سخوی خداودوم هجرت با جان و دل به

 باشد. هدف اساسی این پژوهش بررسی احکام هجرت از دیدگاه فقه اسلامی است.نمی

سخفر )هجرت( به قصخد فرار   ی،یکبندی تعدادی از علمای کرام هجرت را این تقسخیم علاوه بر

توان بندی کرده اسخت. بخش اول را میبه قصخد درخواسخت چیزی نیز طبقه  ،از چیزی و دیگری 

 مورد بررسی قرار داد:زیر به شش بند 

  وزارۀ ا وقاف والشخئون الإسخلامیۀ) سخوی دار الإسخلامالحر  به رفتن و خرون از دار  ،هجرت  .1

از مکه مکرمه به   سخلمصخلی الله علیه و هجرت رسخول اکرم   (.185ص.  ،  42، ن1427  -4140 ،الکویت

لذا مدینه منوره است که برای مسلمانان مکه مکرمه فرض بود که به مدینه منوره هجرت کنند.  

ص.  ،  10ن،  1414)السخرخسخی،   فرض بوده اسخت  صخلی الله علیه و سخلماین هجرت در ایام رسخول اکرم  

تواند هم  دار الکفر می اینجاالبته در  گیرد.  . در عصخر کنونی نظر به شخرای  مورد بح  قرار می(6

تواند  ولی در حال جن  با اسخلام نیسخت و هم می ؛سخرزمینی باشخد که کفر بر آن حاکم اسخت

سخرزمین کفری باشخد که در حال جن  و سختیز با اسخلام اسخت که در صخورت اول اگر فتنه و 

کن در صخخورت دوم یول  ؛ضخخرورتی برای هجرت از آن سخخرزمین نیسخخت  ،خونی بر دین نباشخخد

ست بر مسلمان که برای حف  دینش از آن سرزمین به سرزمینی که دینش در امان باشد  افرض

 .بدخشانی(انور  مدحمولوی م)ترجمه  (96نسا ، آیه  ۀ)سور هجرت کند

خرون از سخخرزمین بدعت، سخخرزمینی که در آن حرام، منکر و عقاید فاسخخد شخخایع و   ،هجرت  .2

؛ جایز نیست م من در جایی که سلفۀ لعنت شده است    رحمۀ الله علیهمرون است. به قول امام مالک  

بینید  توانید شخری که میگوید: اگر نمیبنشخیند. ابن عربی پس از بیان صخحیح بودن این نظر می

،  1427  -1404 ،الکویت وزارۀ ا وقاف والشخخئون الإسخخلامیۀ)  جا را ترو کنیدد، آنرا تنییر دهی

ر﴿د: فرمای. زیرا الله متعال می(185. ص،  42ن و رفِ  ُُد ريََدو ُُُ رآيََت ناَرفأََعْر ضْرعَنَْدمْرحَتَّ  ونَرفِ  ُُد ينَريََدو ُُُ أَيَْ ر لَّ   ََ ذَ ر اَإ 

ارر م  راَإ  ه  يثٍرغيَْر   ُ ينرَحَ اب م  كْرَىرمَعَر بقَْوْا ر بظ  ر لَِّّ َُ ربعَْ ُْ رفلََارتقَْعد يْطَاند  ُُ تنَ كَر بشُ  ُُ . ترجمه: و چون (68)سخخوره انعام، آیه   ﴾يدنسُْ

کنند، پس از آنها روی بگردان تا به سخخخن  وگو میببینی که در آیات ما از روی تمسخخخر گفت

فراموشخخخی انخداخخت، پس بعخد از یخاد آمخدن بخا آن مردم دیگری بمردازنخد. و اگر شخخخیطخان تو را بخه  

 .بدخشانی(انور  مدحمولوی م)ترجمه  ستمکاره منشین
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خرون از سخرزمینی که حرام در آنجا حاکم اسخت؛ زیرا برای هر مسخلمان فرض اسخت   ،هجرت-3

 وزارۀ ا وقاف والشخخئون الإسخخلامیۀ) که در طلب رزق حلال بوده به مکانی مناسخخب هجرت کرد

 .(185ص. ، 42، ن1427 -1404 ،یتالکو

. این از نعمت  ، اسختخاطر حف  جان فرار از اذیت، آزار و شخکنجه وارد شخده بر بدنهب  ،هجرت.  4

ی که بر بدنش وارد شخده اجازه اخاطر شخکنجهاسخت که برای مسخلمانان به  جل جلالههای خداوند 

  بود  علیه السخخلاممهاجرت داده اسخخت. در این راسخختا اولین فردی که مهاجرت کرد حضخخرت ابراهیم  

. هنگامی که  (186-185ص. ،  42، ن1427  -1404 ،الکویت وزارۀ ا وقاف والشخئون الإسخلامیۀ)

رر﴿از قومش تردید بسخیار شخد، گفت:   ر   راَقاَلَرإ نِِّّ شِّ ََ لََر رٌرإ  هَاج  ترجمه: ...    (.26  ۀعنکبوت، آی ۀ)سخور ﴾رر   مد

بٌرر﴿بدخشخانی(؛ انور    مدحمولوی م)ترجمه    .کنم..سخوی پروردگار خود هجرت میمن به  َ رذَ  اَقاَلَرإ نِِّّ

ين ر  ُ يََْ َُُ رسُ شِّ ََ لََر و ابراهیم گفت:  بدخشخخانی(  انور  مدحمولوی م)ترجمه   (99    ۀصخخافات، آی  ۀسخخور)  ﴾إ 

انور   مخدحمولوی م)ترجماه    روم، او مرا راهنمخایی خواهخد کردسخخخوی پروردگخارم میالبتخه من بخه

ق بدر﴿فرماید:  الله متعال می  علیه السخخلام. همچنان درباره حضخخرت موسخخی  بدخشخخانی( نَْاَرخَائ فًاريتَََْ رم  َِ   ﴾فخََرَ

  ترسخان و نگران بودکه رجمه: پس موسخی از شخهر بیرون شخد، درحالیت (.21 ۀقصخص، آی  ۀ)سخور

 .بدخشانی(انور  مدحمولوی م)ترجمه 

های تمیز های مضر و کثیف برای سلامتی بدن به مکانخرون از سرزمینی و از مکان  ،هجرت .5

  - 1404  ،الکویت  وزارۀ ا وقاف والشئون الإسلامیۀ)  و منزه، به دلیل ترس از مریضی و بیماری 

 . ( 186ص. ،  42، ن1427

طور که خون مسلمان خرون برای حف  مال به دلیل ترس از آسیب به آن، همان  ،هجرت.  6

  - 1404  ،الکویت  ئون الإسلامیۀوزارۀ ا وقاف والش)  محترم است، احترام به مال او نیز الزمم است 

 .(1438/2/5مامه، حالدسوقی  ؛186 .ص،  42، ن1427

شود. دین و تقاضای  قسیم می شودنیز به دو دسته تهجرت که برای مطالبه چیزی انجام می 

 جهانی؛ هجرت های صورت گرفته به دلیل مطالبه دینی در هشت بخش قابل بح  است: 

ر﴿فرمایند:  . الله متعال می وی زمین های انجام شده برای عبرت در رمهاجرت.  1 ض  َْ ر لْأَ ا رفِ  يرد ريسَ  أفَلََْ

نْرر ينَرم  ر لَّ   بةَد ا ركَيْفَركََنَرعاَق  رد تا    ؛ترجمه: پس آیا در زمین سیر نکردند  (.82  ۀآی  ،م من  ۀ)سور  ﴾ررقبَْل ه مْ   فيََنْظد

.  بدخشانی( انور    مدحمولوی م)ترجمه    اند چه شد؟..ه پیش از آنها بوده بنگرند عاقبت کسانی ک

 کند.  و آیات مشابه مردم را به سفر برای این منظور تشویق می ۀاین آی
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اما هجرت برای    ؛ هجرت برای حز، هر چند هجرتی که در بند اول ذکر شده مستحب است.  2

 زیارت خانه خدا، فرض است. 

 خاطر رضای الله متعال باشد. ههجرت که صرفاً برای جهاد ب. 3

  ؛ سرپرستی خانواده برای هر شخص )مسئول فرض استجایی که  هجرت برای سود مالی، از آن.  4

 بنابراین در صورت لزوم برای امرار معاش نیز مهاجرت فرض است.

عنوان نعمت و لطفی  آمد بیشتر نیز جایز است. چنانچه تجارت به  مهاجرت برای تجارت و در.  5

قبول محصو    که تجارت حتی در حز نیز جایز  ی جاباشد. از آناز جانب الله متعال جایز می 

رْ﴿باشد.  شده، در سایر اوقات از طریق هجرت بدون شک جایز می بِّكُد ََ نْر ناَحٌرأنَْرتبَتْغَدو رفضَْلًارم  رجد ْ  ﴾بتَسَْرعلَيَْكُد

ترجمه: بر شما گناهی نیست که )در ایام حز( از پروردگار خود فضل و   (.198  ۀبقره، آی  ۀسور)

 .بدخشانی(انور  مدح م مولوی )ترجمه  رزق طلب کنید )تجارت کنید(

هجرت برای فراگیری علم و دانش، الله متعال در قرآن کریم پیرامون همین موضوع چنین  .  6

رر﴿فرمایند:  می  نَْدمْرطَائ فةٌَرب يَتَفَق هدو رفِ  رْقةٍَرم  رف  ِّ نْركُد ا ركََف ةًرفلَوَْلَارنفََرَرم  ندونَرب يَنْف رد ؤْم  نرْاَمَاركََنَر بمْد راَب يد ين  مْربعََل هدمْرر لِِّ ليََْ  و رإ  جَعد ََ ذَ ر ا رقوَْمَهدمْرإ  دَ ا 

انرَ دَ اَ )برای طلب علم(    (.122  ۀآی  ،توبه  ۀ)سور  ﴾يَُْ نیست که م منان همگی  ترجمه: و شایسته 

تا در دین دانشمند   ؛شودی از ایشان یک گروهی بیرون نمی ابیرون شوند، پس چرا از هر قبیله

شاید که آنها )پند گیرند( و از عذا     سوی آنها باز گردند، بترسانندبهشوند و تا قوم خود را، وقتی  

در احادی    صلی الله علیه و سلم. همچنان رسول اکرم  بدخشانی(انور    مدحمولوی م)ترجمه    الله بترسند

های تا نقطه   ؛موده است. اگر لازم باشد متعددی مسلمانان را برای فراگیری علم تشویق و ترغیب ن

  صلی الله علیه و سلمبرای آموزش علم مسافرت و مهاجرت کرد. نبی کریم    چین  دور دست همچون

  البیهقی، ؛ 95، شماره حدی  164ص. ، 1ن، 2009، الیزاز العتکی)  « طلبو ر بعلرابورهبصين»فرمودند: 

 ترجمه: علم کسب کنید اگر چه در چین باشد.  . (1543، شماره حدی  193ص.  ، 3ن،  2003

مسافرت در سه مسجد را چنین فرمودند:    صلی الله علیه و سلمهجرت به اماکن مقدس، رسول اکرم  .  7

َ : مَسْج    الحَْراَم  وَمَسْج     هَذَا وَالمَْسْج     } مساجد  "بخاری،  { )الْْقَصَْ لَا تکشَ ُّ الرِّحَالک إ لاَّ إ لََ ثَ حَثاَ  مَسَاج 

مسلم،  67،  "صوم"،  26،  "صید"،  6،  1،  "مکه داود، 513،  512،  511،  415،  "حز"؛  ابو  ؛ 

توان به سه مسجد سفر برای زیارت فق  می ترجمه:    .(196،  "اقامه "؛ ابن ماجه،  94،  "مناسک"

 )در مدینه(. کرد، اینها: مسجد حرام )در مکه(،  مسجد اقصی )در بیت المقدس( و مسجد من 

در یکی از احادی  شان در     صلی الله علیه و سلم هجرت برای دیدار برادر مسلمان خود، رسول اکرم  .8

ارأتَََرعلَيَرْ} این باره چنین می فرمایند:   ،رمَلاًَرفلَمَ  جَت ه  ََ ُْ ،رعلَََرمَ رلَد راللهد َُ صَ َْ رقرَْيةٍَرأدخْرَى،رفأََ رفِ  رأخًَارلَد ََ  َْ لًار جد ََ ر ،رقاَلَ:رأنَ  ه 

َا؟رقاَلَ:رلَار بُِّّ نْرن عْمَةٍرترَد رم  رعلَيَْه  رلَََ ْْ ََ ،رقاَلَ:ر ر بقَْرْيةَ  ه  ا  ََ ر رفِ  رأخًَارلِ  دُ َ ي ؟رقاَلَ:رأد دُ ررأيَْنَرتدر ي نِِّّ ،رقاَلَ:رفإَ   ْ راَجَ رعَز  رالله  رفِ  رأحَْبَبْتدهد رأنَِِّّ ،رغيَْرَ
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رأحََب ر ُْ قَ راَللهر بيَْكَ،رب أَن  رإ  رالله  ولد سد يه رََ رف  رأحَْبَبْتهَد ،  «(2567»38، شماره حدی   12  ،"بر"،  صحیح مسلم{ )كَركََمَ

ترجمه: مردی به قصد دیدن و ملاقات برادر ]دینی[ خود ]که در دِه دیگری بود[ رفت. خداوند  

ای را بر سر راه او قرار داد. هنگامی که آن مرد به فرشته ]که در شکل و سیمای انسانی  فرشته 

خواهم به دیدن برادرم در این روستا روی؟ مرد گفت: می فرشته از او پرسید: کجا می  بود[ رسید،

خواهی آنرا به دست آوری؟ گفت: بروم. فرشته پرسید: آیا نعمتی ]حقی[ در پیش او داری که می

خداوند به سوی   ۀخیر، جز این که به خاطر خداوند او را دوست دارم. فرشته گفت: من فرستاد

دارد، همان گونه که تو آن  ام تا به شما مژده دهم که[ خداوند تو را دوست میتو هستم، ]و آمده

 ."داری شخص را ]به خاطر خدا[ دوست می 

 احکام هجرت ن:  

مبخدأ تخاریخ مسخخخلمخانخان و زیر بنخای  ،  داردهجرت کخه نقطخه عطف مهمی در زنخدگی مسخخخلمخانخان  

رود. هر کشخور و ملتی  نگی و اقتصخادی مسخلمانان به شخمار میحوادث سخیاسخی، اجتماعی، فره

  علیه السخلامتاریخ خود را میلاد حضخرت عیسخی  أبرای خود مبدأ تاریخی دارند؛ مثلاً، مسخیحیان مبد

  صخخلی الله علیه وسخخلم قرار داده اسخخت. در تاریخ اسخخلام با این که حوادث مهمی مانند ولادت پیامبر  

موجود بوده، هی  کدام این وقایع   صخخلی الله علیه و سخخلمرحلت آن حضخخرت بعثت، فتح مکه مکرمه و 

  صخلی الله علیه و سخلمتاریخ مسخلمانان انتخا  نشخده اسخت، تنها زمان هجرت رسخول اکرم   أعنوان مبدبه

عنوان مبدأ تاریخ مسخخلمانان انتخا  شخخده و مسخخلمانان تمام حوادث خود را با سخخال هجری به

 تعیین کردند.

هجرت در نظام اجتماعی و سخخیاسخخی اسخخلام جایگاه خاص خود را دارد، آیات قرآن کریم، 

آرا  و اقوال علمای کرام بیانگر تأثیر خارق العاده این پدیده   صخخلی الله علیه و سخخلم  احادی  نبی کریم 

های اجتماعی در سخاختار جامعه اسخلامی اسخت. همچنان این موضخوع پیوند نزدیکی با سخایر آموزه

ادای فرایض، امر به معروف و نهی از منکر،  ین مقدس اسخلام؛ مانند: اظهار ایمان، جهاد، صخبر،  د

.  اقامه نماز جماعت، جمعه و عید، منو  به آزادی های اسخت که در این زمینه فراهم شخده اسخت 

به همین دلیل، کسخخانی که نمی توانند ایمان خود را آشخخکار کنند و در کشخخوری که کفر بر آن 

مسخلمانان   ی کهتوانند. در صخورتنمی هاسخت، فرصخت تحقق نیازهای دین خود را پیدا کردحاکم  

کنند و امکان آزادانه عمل کردن به فرایض دینی را ندارند، هجرت در سخخرزمین کفر زندگی می

،  1968)ابن قدامه،    آورد، بر آنها فرض استهای اسلامی که این امکانات را فراهم میبه سرزمین

گی مسخخلمانان بسخخیار مهم و کارا از این رو فهم دقیق و درسخخت هجرت در زند  (.294  ص.،  9ن

باشخد. چنانچه در تمامی ادیان آسخمانی، به ویژه در دین مقدس اسخلام در چنین حالاتی امر می

کند،  جا زیسخت میمهاجرت اشخاره و توصخیه شخده اسخت، که هرگاه فرد م من محی  را که در آن
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دانسخخت، باید وابسخختگی خود را از وطن و    جل جلالهدین و عبودیت خداوند نامناسخخب برای اظهار 

الله متعال در قرآن کریم  تری هجرت باید کرد.جا به جای مناسخبسخرزمین خویش ببرد و از آن

يَمرر﴿فرمایند:  چنین می ه مْرقاَبدو رف  يرأنَفْدسُُ  رظَاب م  ر بمَْلَائ كةَد د ينَرتوََف اهُد ر لَّ   ن  رإ  ضد َْ رقاَبدو رأبَمَْرتكَدنْرأَ ض  َْ ر لْأَ عَف يَنرفِ  تَضُُْ سُُْ ن ارمد رقاَبدو ركد ْ نْتمد كد

يًر  راَسَاءَمْرمَص  د رجَََنَّ  ْ يَاَرفأَدابئَ كَرمَأْاَ هُد ا رف  رد اَج  دَ عَةًرفَ راَ س  ها  ترجمه: البته آنان که فرشته(.  97ۀنسا ، آی  ۀ)سور  ﴾    

های خویش ظلم کردند،  لی که )به سبب ترو هجرت( به جانکنند در حاشان را قبض میارواح

گویند: شخخما در چه حال بودید؟ )در جوا ( گفتند: ما در زمین  قبض کنندگان ارواح به آنها می

ها( گویند: آیا زمین الله وسخیع نبود تا در آن هجرت کنید؟ پس این گروه  ضخعیف بودیم، )فرشخته

 .بدخشانی(انور  مدحمولوی م)ترجمه  سر انجامی استشان دوزخ است، و )دوزخ( چه بد مسکن

های دینی، فرض است برای آن دسته  بنابراین هجرت برای حف  دین در شرای  سلب آزادی 

 .های اسلامی را دارنداز مسلمانانی که توانایی مهاجرت به سرزمین 

شوند یا فرض را ترو میتهدید شدید در این آیه فق  برای کسانی است که یا مرتکب حرام  

کریمه  کنند.می  آیه  این  از  استنبا   می  ؛با  فرض  را  که هجرت  شرایطی  زمان  کند، وجو  تا 

ر بفتَْ  ر}فرمودند:    چنین  ی الله علیه و سلمصلداشته باشد. پیامبر اکرم  هجرت ادامه می َُ ْرَةَربعَْ بخاری،  { )   لَارهَ 

پس از فتح )مکه(، هجرت )واجب( نیست. از اخطار ایشان  . ترجمه:  (2783  ، 1،  "الجهاد و السیر"

،  8ن،  1404،  الرملی)  بردفتح به دار الاسلام تبدیل شد، پی توان به منع )هجرت از مکه( که با  می 

 (. 82. ص

آن» از  مهاجرت  وجو   مکرمه،  مکه  فتح  از  اگر  پس  یعنی  شد؛  رفع  منوره  مدینه  به  جا 

اقامت کنند باکی نیست و یا این که ثوا  هجرت از مکه مکرمه به مدینه  جا  مسلمانان در آن

اما هجرت از جایی که شعایر اسلام در آن باقی نماند و احکام دین جاری   ؛منوره نمانده است

ه باید نیت جهاد را داشتنباشد، در این حالت هجرت به دار الاسلام واجب است و هر مسلمانی می 

سْتَضْعَف يَنر﴿فرمایند:  الله متعال می   چنانچه .(341، ص.  3، ن1391ری،  « )ترجمه نوراحراباشد ر بمْد لا  إ 

يلًار انَرسَب  دُ يلًََراَلَاريَُّْتَ ونَرح  يعد رلَاريسَْتَط  لَِْ ن  راَ بوْ  ِّسَاء  راَ بن جَال  نَر برِّ مگر مستضعفان  ترجمه:    (.97  ۀنسا ، آی  ۀ)سور  ﴾م 

و   زنان  و  از مردان  )برای هجرت(  واقعی،  راهی  ندارند و هی   کودکان که هی  چاره و وسیله 

این آیه کسانی را که به دلیل بیماری یا ناامیدی  .  بدخشانی(انور    مدحمولوی م)ترجمه    یابند نمی

وزارۀ ا وقاف  )  سازدکنند از حکم واجبی مستثنی می و یا فشار کافران فرصت هجرت پیدا نمی 

 . (207 ص.،  20، ن1427 -1404 ،الکویت والشئون الإسلامیۀ

توانند ایمان خود را در محل اقامتگاه  کسانی که فرصت خرون از دار الحر  را دارند؛ اما می 

خود آشکار کنند، نیازمندی های دین خود را برآورده سازند، جریان اطلاعات را به مسلمانان از 
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توصیه   منطقه خود گسترش دهند،  را در  اسلام  نتیجه  در  و  زندگی خود تضمین کنند  محل 

که در حالی  صلی الله علیه و سلمحضرت پیامبر    ه نباید در چنین شرایطی هجرت کنند. چونشود کمی 

 اجازه اسکان در مکه مکرمه را داده بود  رضی الله عنه  هی  کدام فشاری نبود، برای حضرت عباس

. نظر یک تعداد علمای شافعی (82ص.  ،  8ن  ،1404؛ الرملی،  265ص.  ،  3نتا،  بی  ،)الشیرازی 

ت: اگر چنین شخصی در دار الحر  جایگاه ویژه و امن برای خود بیابد و در گسترش چنین اس 

از طرف دیگر، اگر در   حرام است.دن وی  جا با مانعی مواجه نشود، هجرت کردین اسلام از آن

جا نتوانند این وضعیت را تنییر دهند و فرصت خرون باشد،  جایی قیام خدا شود و مسلمانان آن

وزارۀ )  شوداما اگر استطاعت خرون نداشته باشد، وجو  هجرت باطل می   شود؛میهجرت واجب  

 .(207. ص ، 20، ن1427 - 1404 ،الکویت ا وقاف والشئون الإسلامیۀ

( کشورها را براساس حکم هجرت به شش گروه  1393عاشور )متوفی:  طاهر بن  محمد بن  

  دهد:گونه توضیح می ها اینکند و سمس حکم هجرت را براساس وضعیت این کشورتقسیم می 

کشوری که در آن م منان با ظلم و ستم مجبور به رویگردانی از دین خود و گرویدن به ادیان  ✓

جا نیز وجود دارد. مانند مسلمانان که در شوند؛ اما امکان مهاجرت م منان از آندیگر می

 است.  فرضاندلس با چنین واقعه مواجه شده بودند. مهاجرت از این کشورها 

نیست، همچنان در آن ✓ ایمان  و شیفته  بوده  است که سرزمین کفر  ارزشکشوری  های  جا 

ازعه  جان، مال و ناموس در امان نیست، اقامت در چنین کشوری بدون من  :مسلمانان از قبیل

 شود. یعنی اقامت در کشور جنگی و سرزمین دشمن محسو  می ؛باشدجایز نمی

کشوری که غیر مسلمان بر آن تسل  داشته؛ اما هی  نوع فشار بر ایمان و محدودیت اعتقادی  ✓

)بنوری و فرقانیار،    در مورد سکونت  موجود نبوده، مانند کشورهای غربی مسیحی امروزی،

شود که یکی آن حرام و دیگری  ین کشورها دو روایت نقل می در ا  (.136-120، ص.  1403

   مکروه است

کشورهایی که مسلمانان در آن فرصت اجرای قوانین خود را ندارند، هر چند از نظر جان،  ✓

اند و یا کسانی که  در این کشورها کسانی که مهاجرت کرده   مال و ناموس در امان هستند. 

  شود.مهاجرت نکرده اند، محکوم نمی 

جا حاکم است؛ اما مسلمانان مجاز به عمل کشورهایی که توهین به مقدسات اسلام در آن ✓

 باشد. براساس قوانین شرعی خود را دارند. از چنین کشورها مهاجرت کردن الزامی نمی

ها فراوان است، احکام بسیاری برخلاف فطرت اسلامی در کشوری که در آن منکرات و بدعت ✓

شود، مسلمان مجبور ای که حسنات با اعمال ناپسند آمیخته می شود، به گونه میآن اعمال  

تواند آن را تنییر دهد، تنها هشدارهای شفاهی  به ارتکا  کاری خلاف شرع نیست؛ اما نمی 
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نمی   ؛ها مجاز استعلیه آن نیز  انجام آن  به  قادر  اصلاً  اگر چه علمای هستند که  یا  باشد. 

اما علمای هم بودند که خلاف آن عمل    ؛رهای دسته آخر فرض استگویند هجرت از کشومی 

در دوران فاطمیون در مصر با چنین    در واقع، اگرچه برخی از علما کردند و هجرت نکردند.

محمد بن    اما هی  یک از این علما  از کشور خود مهاجرت نکردند.  ؛وضعیتی مواجه بودند

که مگر این ؛ن نباید از این کشورها مهاجرت کننددارد که مسلماناعاشور اظهار می طاهر بن 

 . ( 180-178، ص. 5، ن1984، التونسی ) از نظر اعتقادی تحت فشار قرار گیرند

 حکم هجرت پس از فتح مکه .  1

نبی کریم   تاریخ اسلام هجرت  سرآغاز تشکیل حکومت اسلامو و پیشرفت     صلی الله علیه و سلم در 

ها بوده؛ زیرا محی  و مردم مکه مکرمه علو الرغم تبلینات سیزده سال  مسلمانان در همه زمینه

آمادگو براى پذیرش اسلام را به طور کامل نشان نداد، از این رو     صلو الله علیه و سلمرسول اکرم  

از    حکومت اسلامو گردید.ایجاد  به مدینه منوره، سرآغازی برای    صلی الله علیه و سلمهجرت پیامبر  

های بدر، اُحد  برکت وحدت که در مدینه منوره به دست آمده بود، در نتیجه غزوه   سوی دیگر به

و خندق در مقابل مشرکان مکه مکرمه قدرت یافتند، نه تنها بر مکه مکرمه؛ بلکه بر کل شبه  

ب را  ونظامی  برتری سیاسی  نیز  عربستان  برکت همه ه جزیره  به  آوردند.  این تحولات،   ی ادست 

در نهایت،    فشارها بر مسلمانان از بین رفت و اصول دین به راحتی قابل فراگیری و ابلاغ شد.

هجرت برای مسلمانان که با فتح مکه مکرمه تسل  کامل بر شبه جزیره عربستان برقرار شد،  

ن  دیگر یک ضرورت پنداشته نشد. هجرت از این پس برای مسلمانانی که در دار الحر  اسکا

بین  در این موضوع   شود.تلقی می   ،جا را به دار الاسلام  نیز داشتند داشتند و قدرت خرون از آن

وزارۀ )  تا آخر الزمان ادامه نیز خواهد داشت  ؛ و هجرتباشد  علمای اسلام اتفاق نظر موجود می

هجرت به پس از آن نیز    .(184  ص. ،  42، ن1427  -1404  ،الکویت  ا وقاف والشئون الإسلامیۀ

یعنی تازه مسلمانان جزیرۀ العر  باید برای تقویت اسلام به مدینه    ؛عنوان فریضه الهو مطرح بود

تری یافت؛ زیرا روح و مفهوم هجرت، به معنای آمدند؛ اما پس از مدتی، هجرت مفهوم گستردهمی

ارتبا  مسلمانان   و  از وسعت سرزمین اسلامی  ایمان است. پس  به سوى  از کفر  بلاد  رفتن  با 

گسترده و  وسیع  مفهوم  هجرت  اسلام کفری،  بلاد  به  کفر  بلاد  از  که  کسانو  کرد؛  پیدا  ترى 

اى  جز  مهاجران بودند و همچنین کسانو که براى دفع شر دشمنان اسلام از منطقه   ،رفتندمو 

 . شدند، از مهاجرین نیز محسو  مو شدندبه منطقه دیگر منتقل مو 

توانند عقاید و دستورات دین خود کنند، نمی جای که زندگی می  این، اگر مسلمانان در بنابر

را آشکار و به درستی انجام دهند، در صورت استطاعت برایشان فرض است که به جای مناسبی  
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آیات ذیل بر این هجرت کنند. در صورت استطاعت در چنین جای ماندن برایشان حرام است.  

  مطلب دلالت دارد:

ينَرآمَندور ﴿ ا اَ لَّ   رد َاج  ريُّد ءٍرحَتَّ  نْرشََْ مْرم    َ نْراَلَايَ رم  ْ ا رمَارلكَُد رد َاج  ... و آنانی که  ترجمه:    .(72  ۀانفال، آی ۀ)سخخور ﴾ راَبمَْريُّد

اند، شخما را از دوسختی آنها هی  سخهمی نیسخت، تا آن که  ایمان آوردند و )لیکن( هجرت نکرده

رر   رر﴿؛ بخدخشخخخانی(انور    مخدحمولوی م)ترجماه هجرت کننخد )از مکخه بخه مخدینخه(...   ر     ضد َْ قَُابدو رأبَمَْرتكَدنْرأَ

يَاَ    ا رف  رد اَج  دَ عَةًرفَ ود تا در آن هجرت ترجمه: ... آیا زمین الله وسخخیع نب  .(97  ۀنسخخا ، آی  ۀ)سخخور ﴾رراَ سُُُ 

 .بدخشانی(انور  مدحمولوی م)ترجمه  کنید؟..

آمد گفت: برای هجرت با پدرم بیعت کردم، پیامبر   صخلی الله علیه وسخلمصخحابی نزد رسخول اکرم 
رعلَََرر}برای صخخحابی فرمودند:    صخخلی الله علیه و سخخلم هد ر بهْ جْرَةدرأدهَي عد ر نقَْطَعَ    ُ ،راَقَ هَاد    ،9،  "البیعۀ"نسخخائی،  { ) بجْ 

صخلی الله علیه ترجمه: برای جهاد با او بیعت کن، اکنون هجرت تمام شخده اسخت. آن حضخرت   .(4160

خاطر نشخخان کرد که مسخخلمانان با فتح مکه قویتر شخخدند و هجرت جبری از این بعد پایان  و سخخلم

ر بفتَْ  ر}دند:  همچنان فرمو  یافته اسخت. َُ ْرَةَربعَْ . ترجمه: (2783 ،1،  "الجهاد و السخیر"بخاری، { )   لَارهَ 

وزارۀ ا وقخاف )  کرده اسخخختأییخدتخ  . این تصخخخمیم راپس از فتح )مکخه(، هجرت )واجخب( نیسخخخت

 .(180 ص.، 42، ن1427 -1404 ،الکویت والشئون الإسلامیۀ

، احادیثی نیز وجود  باشخخدهجرت با فتح مکه میعلاوه بر این احادی ، حاکی از پایان یافتن 

صلی  در یکی از این احادی  حضخرت معاویه از رسول الله  دارد که هجرت تا آخر الزمان ادامه دارد.

عَر بت وْبُةَدر}  کنخد:چنین نقخل می الله علیخه و سخخخلم رتنَْقَط  رحَتَّ  ر بهْ جْرَةد عد َاررر،لَارتنَْقَط  نْرمَغْر بُِّ  رم  مْسد  ُُ رتطَْلدعَر بشُُُ رحَتَّ  ر بت وْبُةَد عد {  اَلَارتنَْقَط 

هجرت تمام ترجمه:  (.2555  ،70،  "سخخیر"، ؛ سخخنن دارمی2479  ،2،  "جهاد"أبی داود،  سخخنن  )

یابد )متوقف( تا خورشخید از منر  طلوع  شخود )متوقف( تا توبه تمام شخود و توبه پایان نمینمی

دَر}در این باره چنین آمده اسخخت:  در حدی  دیگری   کند. ف ا ر لْكد َْ رمَارقدوت  ر بهْ جْرَةد عد ن نسخخائی،  سخخن{ )لَارتنَْقَط 

یخابخد »تخا زمخانی کخه جنخ  بخا کفخار ادامخه دارد، هجرت پخایخان نمی  (4173.    4172  ،15،  "بیعخۀ"

،رارَ})متوقف نخواهد شخخخد(«. در حدی  دیگری چنین آمده اسخخخت:   ر بفتَْ   َُ ْرَةَربعَْ ذَ ررلَارهَ  ادٌراَن ي ةٌ،راَإ  َ لكَ نْرجَ 

ا  رفاَنفْ رد ْ ؛  1864  ،86،  "امارت"ح مسلم،  ؛ صحی2825و    2783  ،1،  "جهاد"یح بخاری، صح{ ) سْتدنْف رْتُد

ترجمه: پس از فتح )مکه(، هجرت )واجب( نیسخت و لیکن    .(1590،  33،  "سخیر"سخنن ترمذی، 

جهاد و نیت آن باقی اسخت، چون )به جهاد( فراخوانده شخوید، بیرون آیید. این حدی  بیانگر این 

شخود، دیگر هجرت یک جا آشخکارا انجام میاسخت که تا جای که دین اسخلام و شخعایر آن در آن

»پس از فتح )مکه(،    صخلی الله علیه و سخلمپیامبر    ضخرورت نیسخت. از سخوی دیگر، اگر چه قول حضخرت

طور که  زیرا همان؛ هجرت )واجب( نیست«، در ظاهر مطلق است؛ اما باید مقید با »مدینه« شود
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در احادی  بالا مشخاهده شخد، تا زمانی که با دشخمن جهاد صخورت بگیرد، هجرت لازمی اسخت و 

  .(p. 233i, 2019, Ekş) مشروعیت آن تا آخر الزمان ادامه خواهد داشت

این    بخه دلیخل همین احخادیخ ، فقهخای کرام در حکم هجرت بعخد از فتح اختلاف نظر دارنخد.

 توان به شرح زیر خلاصه کرد:نظریات را به طور کلی می

صخلی الله علیه  اما پس از هجرت محمد  براسخاس دیدگاه أبو حنیفه، هجرت در ابتدا مسختحب بود؛ ✓

با مسخخلمانان به مدینه منوره فرض شخخد. زمانی که شخخرای  هجرت به مدینه منوره را   و سخخلم

کرد، بخا فتح مکخه مکرمخه پخایخان یخافخت، لخذا حکم هجرت بخه حخالخت اولیخه خود  ضخخخروری می

 (.6، ص. 10، ن1414)السرخسی،  بازگشته است

ه دار الاسلام  که مکه مکرمه بعد از فتح بچون  وجو  هجرت با فتح مکه مکرمه از بین رفت، ✓

)ابن  پس از آن هجرت فق  از دار الحر  به دار الاسخلام واجب باقی مانده اسخت مبدل شخد.

 (.294، ص. 9، ن1968قدامه، 

ترین هجرت، هجرتی اسخخت که مسخخلمانان همه چیز خود را رها کرده، به مدینه با فضخخیلت ✓

سخخت که تا قیامت  هجرت بعد از فتح مکه مکرمه، ترو شخخر اکه  چون  منوره هجرت کردند.

 (.294، ص. 8، ن1968قدامه، )ابن  ادامه دارد

شخود، در فرضخیت هجرت به مدینه منوره و وجو  ترو  چنان که از این نظریات فهمیده می

بخا این   منکرات پس از فتح و لزوم هجرت از دار الحر  بخه دار الإسخخخلام، اتفخاق نظر وجود دارد.

جرت و احخادیثی مبنی بر ادامخه هجرت کخه ظخاهراً معخارض اتحخاد، احخادیثی مبنی بر پخایخان یخافتن ه

  .( ,p. 233Ekşi, 2019) است، جمع آوری شده است

از سخخوی دیگر، با توجه به هدف هجرت، نباید از این نکته غافل شخخد، مسخخلمانان که در دار  

مجبور بخه  کخه تحخت فشخخخار قرار گیرنخد،  دادنخد، بخدون اینالحر  آزادانخه دین خود را انجخام می

وضخعیت کاکایش عباس که به او اجازه  صخلی الله علیه و سخلمپیامبر  در واقع حضخرت   مهاجرت نبودند.

اقامت در مکه مکرمه را داده بود، بیانگر این است، مسلمان که قادر به انجام احکام دین خود در 

  .(224-222، ص. 1نتا، ، بیأبو المحاسن) ددار الحر  است، واجب نیست هجرت کن

تواند طور که در بالا ذکر شخد، طبق نظر علمای شخافعی، مسخلمان که معتقد اسخت میهمان

جا به راحتی گسخخترش دهد،  دین خود را آشخخکارا در دار الحر  ادا کند و عقیده خود را در آن

جخا اقخامخت کنخد. علاوه بر این، اگر بخاور بر این بخاشخخخد کخه  جخای مهخاجرت در آنهبهتر اسخخخت کخه بخ

کردن از نظر ایمانی برای او یا مسخلمانان کدام سخودی ندارد، در این صخورت ماندن در دار هجرت  

بازهم از نظر علمای شخخافعی، تا زمانی که مسخخلمان بتواند به تنهایی    الحر  بر او فرض اسخخت.
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زندگی کند و ایمان خود را گسخترش دهد و همچنین امنیت جان و مال در دار الحر  را داشخته 

شخود؛ اگر آن مکان را ترو کند، آن ی که در آن قرار دارد، دار الاسخلام محسخو  میباشخد، مکان

، الرملی)  شخود. به همین دلیل ترو آن مکان برای او جایز نیسختمکان به دار الحر  تبدیل می

  ص.،  42، ن1427  -1404  ،الکویخت  وزارۀ ا وقخاف والشخخخئون الإسخخخلامیخۀ؛  82  .ص، 8ن،  1404

183.) 

 هجرت به کشورهای غیر اسلامی حکم  .  2

حف  جان، مال، عقل، اظهار ایمان، ایجاد دولت که اقتدار سخخیاسخخی را فراهم کند، ایفای وظیفه  

پیام رسخخانی و توانایی انجام کار برای امرار معاش از جمله موارد الزام کننده اسخخت که هجرت را 

با توجه به این اهداف، مهاجرت یک مسلمان که در کشور خود تحت فشار قرار کند.  ضروری می

تواند به آزادی ادا کنخد، به کشخخخور دیگری، به شخخخرای  فشخخخار و رفتخه و اعتقخادات خود را نمیگ

دشخخواری بسخختگی دارد و ممکن اسخخت احکامی مانند مباح، مسخختحب، مکروه، فرض یا حرام را 

برای ترو دار الاسلام توس  یک مسلمان مهم است؛ اما    هادر حالی که این دستور  .داشته باشد

زیرا اگر ی خواهد داشخخت؛ ای که او به آن خواهد رفت نیز عامل تعیین کنندهدر تعیین کشخخور

کند، از نظر زندگی مذهبی امن تر از کشخوری که در آن کشخوری که شخخص به آن مسخافرت می

 به عنوان مثال، حتی اگر در کشخور .اسخت نباشخد، سخفر او به عنوان هجرت ارزش نخواهد داشخت

وجود داشخته باشخد که به حد انزجار نرسخیده باشخد، کسخانی که به  محل زندگی آنها فشخارهایی  که

توانند فرصخخت های توانند بر این فشخخارها غلبه کنند و میتنهایی یا با کمک بسخختگان خود می

شخان    شخنلی پیدا کنند که امرار معاش خود را در این کشخور تأمین کند. کشخور خودشخان و ماندن

توانند به جای حتی اگر به ضخخرر خودشخخان باشخخد، میدر جایی که هسخختند به نفع امت اسخخت،  

برای منافع امت  تا آن فشخخارها را از بین ببرند. به عباره دیگر  بمانند؛  شخخان   مهاجرت در کشخخور

در این صخورت، تنها در   .بهتر اسخت که در کشخور خود بماند و برای رفع این فشخارها تلاش کند

جرت به یک کشور اسلامی دیگر در صورت وجود صورت بدتر بودن شرای  ذکر شده در بالا، مها

 .(Ekşi, 2019, pp. 234-235) تواند مهاجرت تلقی شودامن تر یا به یک کشور غیر اسلامی می

ها نشخان گرچه هجرت از ضخروریات زندگی دینی اسخت؛ اما زندگی امروزی و رواب  بین دولت

خواهد از کشخوری به کشخور  شخخصخی که میباشخد. برای داده اسخت که این امر به این آسخانی نمی

کند و هم کشخخوری که به آن سخخفر  هایی کشخخوری که او را ترو میدیگر نقل مکان کند، رویه

این   بنابر  کند.خواهد کرد، گاهی مهاجرت برای هجرت و مقاصخد مشخابه را تقریباً غیرممکن می

ضخخعیتی فراتر از اراده مهاجرت که یک عمل اختیاری اسخخت، تحت تأثیر شخخرای  و قوانین به و

 .( ,p. 235Ekşi, 2019) شودشود و پیچیده تر میانسان تبدیل می
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یعنی غیر مسخخلمانان، محی  هایی  ؛به طور کلی کشخخورها و جوامع تحت سخخلطه دار الکفر

رود زیرا مسخلمان که به دار الکفر می  ؛هسختند که برای ادامه زندگی مسخلمانان مناسخب نیسخت

و طبق آدا  و رسخوم آنها زندگی  پیروی آنها را   های مجبور باشخد قوانین و دسختورممکن اسخت 

علاوه بر این  شخود.ممکن اسخت از اذان که شخعایر اسخلام اسخت و از اقامه صخحیح نماز محروم   کند.

  ، تجارت و مخارن به توانمندسخازی غیر مسخلمانان کمک کندشخودمیبا مالیات هایی که پرداخت 

 .(159ص. ، 6ن ،1332، الباجی)

علاوه بر این، عقخایخد و بخاورهخای کخه منخایر بخا اعتقخادات اسخخخلام، قوانینی کخه حرام هخا را حلال 

داننخد و گنخاهخان عمومی کخه همواره ارزش هخای مخاننخد حف  دین، مخال، نسخخخل و عقخل را کخه از می

خواه و   ؛شخودزاده می  ،هر انسخان که در کشخور و محی  اسخلامیکند.  مقاصخد دین اسخت، تهدید می

ناخواه از آموزش و ارزش های ملی و اسخخلامی سخخیرا  و با آدا  و معاشخخرت اسخخلامی از اوامر و 

از سخوی دیگر، کودکان و جوانانی که در کشخورهای غیراسخلامی  شخوند.  نواهی الهی بهره مند می

عکخاس تخأثیرات محی  در افکخار، آرا  و نظریخات او بخه طور طبیعی انبخه دنیخا بیخایخد،    ترقی یخافتخه

.  شخوند و با فرهن  اسخلامی بیگانه می  کندیابد و با آدا ، رسخوم و عادات این زادگاه رشخد میمی

لذا تأثیر محی  های غیراسخخلامی در رفتار و حرکات نسخخل دوم یعنی فرزندان به شخخکل واضخخح 

شخخود، از این رو دین مبین اسخخلام برای مهاجر و هجرت کننده احکامی خاص را وضخع  دیده می

ه اسخت، در بعضخی از موارد هجرت و مهاجرت را از جمله  گناهان کبیره شخمرده و حتی در کرد

ها مایه نن  مسخلمانان همه اینبرخی حالات، از جمله بزرگترین گناهان به حسخا  آمده اسخت.  

به گفته ونشخریسخی  کرامت و عظمت اسخت.، که پیرو دینی هسختند که دارای عزتاسخت، چون

الکفر در معرض رفتارهای   (، یکی از علمای مالکی، مسلمانان در دارم1508/هخخخخق914متوفی  )

توان به  جایی که نمیبه علاوه، از آن گیرند.توهین، تحقیر، فریب و تمسخر قرار می  :مانند  ؛منفی

قراردادهای انجام شخخده با غیر مسخخلمانان اعتماد کرد، جان و مال مسخخلمانان در سخخرزمین کفر  

خواهد بیان کند که  ها میدر واقع ونشخخریسخخی با این دیدگاه  هدید اسخخت.همیشخخه در معرض ت

کند که  نشخان می به عبارت دیگر، وی خاطر  زندگی مسخلمانان در دار الحر  غیر ممکن اسخت.

منخدانخه و آبرومنخدانخه در دار الحر  و در امخان بودن از نظر جخانی و مخالی هی  گخاه  زنخدگی شخخخرافخت

لذا اصخل این اسخت که مسخلمانان در دار الاسخلام   (. ,p. 2352019, Ekşi) تضخمینی نخواهد بود

در غیر این  بخه دار الاسخخخلام مهخاجرت کننخد.  اینجخایخا اگر در دار الکفر هسخخختنخد از    ؛زنخدگی کننخد

 .(94ص. ، 10ن، 1414، السرخسی) شودیا حرام محسو  می صورت در شرای  عادی مکروه

نْر﴿فرمخاینخد:  الله متعخال در این بخاره چنین می رم  ر     ان  نْردد رم  ْ ارلكَُد راَمَُ دَ در بنُ ا كُد  ُُ و رفتَمََسُُُ ينَرظَلمَد لََر لَّ   اَلَارترَْكَندو رإ 

انرَ د دنْصَُْ سخوی ظالمان )مشخرکان( متمائل نشخوید که  و به. ترجمه:  (113  ۀهود، آی  ۀ)سخور ﴾أاَْب يَاءَرثُد رلَارت
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  شخویدآتش دوزخ به شخما خواهد رسخید، و جز الله دوسخت و کارسخازی ندارید، باز نصخرت داده نمی

 این آیه و آیات دیگر نیز به همین وضخخعیت اشخخاره دارد  .بدخشخخانی(انور  مدحمولوی م)ترجمه  

. با این حال، امروزه در کشخورها و جوامعی (73-72  ۀانفال، آی ۀ(، )سخور4-1 ۀممتحنه، آی ۀ)سخور

که مسخلمانان در آن تسخل  دارند، چه از نظر سخیاسخی و چه از نظر فرهنگی، ممکن اسخت علیه  

یک نوع درو و سخبک زندگی مذهبی فشخار وارد شخود، در حالی که در کشخورهای تحت سخلطه  

تر ی ممکن اسخخت گسخختردهغیر مسخخلمانان، محدودیت های آزادی مذهبی و حریت های وجدان

به همین دلیل، امروزه نسخخبت دادن الزام مهاجرت و زندگی مشخخترو به آزادی مذهب،    باشخخد.

 ,p. Ekşi, 2019)  رسخداندیشخه و وجدان به جای سخلطه سخیاسخی و فرهنگی معتبرتر به نظر می

منیت جان، ا  :مانند  ؛بارزترین مسخئله در این زمینه وضخعیت مسخلمانانی اسخت که به دلایلی .(236

کار، تحصخخیل و انجام آزادانه دین خود مجبور به ترو کشخخور خود یا داوطلبانه از کشخخورهای 

شخود  چنین برداشخت می  از مباح  فقهی مورد بح  علما اسخلامی به کشخورهای غربی رفته اند.

بینیم که  زیرا در کتب فقهی کلاسخیک می ؛که در گذشخته نیز چنین مواردی وجود داشخته اسخت

السخرخسخی، )  جا گنز می یابدرود و در آنلی مانند: وضخعیت مسخلمانی که به دار الحر  میمسخائ

و ازدوان با   (37، ص.  3، ن1414)السخرخسخی،   مکلفیت پرداخت زکات  (،215، ص.  2، ن1414

  .گیردمی مورد بح  قرار (،96، ص. 10و ن 50، ص. 5، ن1414)السرخسی،  اهل کتا 

زیرا در آن زمان هی  کشخخوری در    ؛)پذیرفت( که تفاوت هایی وجود داردباید اذعان داشخخت 

مکه مکرمه علاوه بر اینکه محل    دنیا وجود نداشخت که ویژگی های دار الاسخلام را داشخته باشخد.

یعنی هجرت از  ؛کفر بود، محل ظلم آشخکار مسخلمانان نیز بود. در این صخورت هجرت به حبشخه

جخا عخدالخت حخاکم اسخخخت،  حخاکم اسخخخت بخه دار الکفر کخه در آن دار الکفر کخه در آن ظلم و سخخختم

دسختور هجرت به حبشخه را   صخلی الله علیه و سخلمباشخد. علاوه بر این مهم این اسخت که رسخول اکرم می

 (. ,p. 236Ekşi, 2019) داده است

نسخا  توجه ما را به اصخول مهم هجرت به کشخورهای غیراسخلامی  ۀسخور  100-95های  آیه

هجرت کردنخد    جخل جلالخهکنخد؛ زیرا در این آیخات الله متعخال از م منخانی کخه در راه خخداونخد  جلخب می

های  که در آنجا برای رضخای خداوند دین خود را بیاموزند و دین خود را گسخترش دهند و ارزش

در هرجا که رفتند حف  کردند، سخختایش شخخده اسخخت. به  مادی و معنوی خود را با مجاهدت 

همین دلیل برخی از محققین زندگی در دار الکفر را فرصخختی منتنم )غنیمت( برای گسخخترش  

جا می دانند و خرون مسخلمانان از این گونه  دین مبین اسخلام و تبیین حقایق دین برای مردم آن

کنند، دین خود را به  که در محیطی زندگی میدانند. با این حال، افراد  کشخورها را شخایسخته نمی
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  ، محکوم شخدند و مجازات خواهند شخدکننداندازد، با وجود داشختن امکانات هجرت نمیخطر می

(237-pp. 236 Ekşi, 2019,).  

بخدیهی اسخخخت کخه مهخاجرت برای فردی کخه جخان و مخال وی در کشخخخوری کخه در آن زنخدگی  

در نهایت نباید فراموش کرد که  کند در معرض ظلم و آزار قرار دارد، امری ضخخروری اسخخت.  می

به عبارت دیگر،   عاملی که همه این دلایل را دلیلی برای مهاجرت خواهد کرد، نیت فرد اسخخخت.

زیرا مهم این   ؛فرد به هر دلیلی مهاجرت کرده اسخخت، باید بداند که این وضخخعیت موقتی اسخخت

 لمانان در وطن خود زندگی کنیم.است که با مس

 گیری نتیجه 

العخاده بسخخخیخاری از رویخدادهخای مهم در تخاریخ بشخخخر وجود دارد کخه بر زنخدگی انسخخخان تخأثیر فوق

باشخخد. یکی از این حوادث هجرت گذارد، اگر چه میزان تأثیرگذاری این وقایع یکسخخان نمیمی

اجتماعی اسخخلام جایگاه خاصخخی را دارا انسخخان ها از یک مکان به مکان دیگر اسخخت که در نظام 

باشخخد. هجرت یا مهاجرت به طور کلی از روزی که انسخخان خلق شخخده، هرگز متوقف نشخخده  می

ها بوده و تقریباً همه های مختلف شخخخاهد هجرت یا مهاجرت انسخخخاناسخخخت. بشخخخریت در زمان

که به او ایمان آورده  و کسخانی  صخلی الله علیه و سخلم. رسخول اکرم باشخدپیامبران نیز مشخمول آن می

  نیز به دلایل مشخخابه مجبور شخخدند وطن خود یعنی مکه مکرمه را ترو و هجرت کنند.  ،بودند

اولین هجرت شخناخته شخده در تاریخ اسخلام، زمانی رخ داد که برخی از مسخلمانان به  بنابر این،  

جرت در نظام اجتماعی ه این، بنابر به حبشخه مهاجرت کردند. صخلی الله علیه و سخلمهدایت رسخول نبی  

 صخلی الله علیه و سخلم و سخیاسخی اسخلام جایگاه خاص خود را دارد، آیات قرآن کریم، احادی  نبی کریم 

آرا  و اقوال علمای کرام بیانگر تأثیر خارق العاده این پدیده اجتماعی در سخاختار جامعه اسخلامی 

ن مقدس اسخخلام؛ مانند: اظهار  های دیاسخخت. همچنان این موضخخوع پیوند نزدیکی با سخخایر آموزه

ایمان، جهاد، صخبر، ادای فرایض، امر به معروف و نهی از منکر، اقامه نماز جماعت، جمعه و عید،  

 منو  به آزادی های است که در این زمینه فراهم شده است.

هجرت با  دین مبین اسخخلام برای مهاجر و هجرت کننده احکامی ویژۀ را وضخخع کرده اسخخت.

و اقوال علمای اسخخلام در هر زمان که   صخخلی الله علیه و سخخلمقرآن کریم، احادی  نبوی  اسخختناد آیات  

هدف اصلی هجرت، ایجاد وطنی   گردد.وجود آمد، فرض میهحکمت و سبب آن در بین جامعه ب

مندانه در چارچو  فرامین الهی، رسخخانیدن پیام و به دور از ظلم و آزار، زندگی راحت و شخخرافت

به همین دلیل، وطن مسخلمان جایی اسخت که اوامر و نواهی الهی را   اسخلام اسخت.گسخترش دین 

در  آزادانه انجام دهد، ایمان خود را بیان کند و به آسخخانی مقتضخخیات بندگی خود را انجام دهد.
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غیر این صخورت نباید در جایی که هسخت بماند؛ بلکه باید به جایی برود که بتواند آزادانه بندگی  

 .کند

بنا ًبرای مسخلمان   ر مواردی »فرض، مسختحب، جایز و حرام« دانسخته شخده اسخت.هجرت د

کار بمردازد، اگر ضخرورت پیش   شخایسخته اسخت که در کشخوری مسخلمان زندگی کند و به کسخب و

زدگی، فقر و بیکاری، تحصخیل علوم و یا دعوت شخان به اسخلام، در این صخورت  آمد؛ مانند: جن 

تا مادامی    ؛طور موقت زندگی کندهو نیاز خودش در بلاد کفار ب تواند فق  برای رفع ضخرورتمی

که مشکل او بر طرف شده و شرای  تنییر کند. در این مدت از هر نوع فعل حرام مانند معاملات 

، و خوراکی هخای محرمخه و غیره دوری کنخد و بر دین و ایمخان خود اسخخختقخامخت ورزد و بخا علمخا 

؛  به فرایض دینی از جمله نماز در هر شخرایطی مقید باشخد  ،  گران اسخلامی در ارتبا  باشخددعوت

 صخلی الله علیه و سخلمبراسخاس قرآن کریم و سخنت پیامبر   ،اما اگر قادر به حف  دین و ایمانش نباشخد

بدیهی اسخت که مهاجرت برای فردی که جان و  اقامت مسخلمان در کشخور کفری جایز نیسخت.

در معرض ظلم و آزار قرار دارد، امری ضخخروری   ،دکنمال وی در کشخخوری که در آن زندگی می

اسخت. در نهایت نباید فراموش کرد که عاملی که همه این دلایل را دلیلی برای مهاجرت خواهد 

به عبارت دیگر، فرد به هر دلیلی مهاجرت کرده اسخخت، باید بداند که این   کرد، نیت فرد اسخخت.

 انان در وطن خود زندگی کنیم.زیرا مهم این است که با مسلم وضعیت موقتی است؛

حف  جان، مال، عقخل، اظهخار ایمخان، ایجخاد دولت که اقتخدار سخخخیاسخخخی را فراهم کند، ایفای  

وظیفه پیام رسخخخانی و توانایی انجام کار برای امرار معاش از جمله موارد الزام کننده اسخخخت که  

مسلمان که در کشور خود تحت با توجه به این اهداف، مهاجرت یک کند.  هجرت را ضروری می

تواند به آزادی ادا کند، به کشخخور دیگری، به شخخرای  فشخخار قرار گرفته و اعتقادات خود را نمی

فشخار و دشخواری بسختگی دارد و ممکن اسخت احکامی مانند مباح، مسختحب، مکروه، فرض یا حرام 

 .را داشته باشد

ی لازم داشخته باشخند، کار های ذیل  برای اینکه مسخلمانان از احکام شخرعی تعدد هجرت آگاه

 پیشنهاد میگردد:

 ؛ایجاد فرصت های شنلی پایدا، متنوع و بهبود شرای  اقتصادی  ✓

 ؛بهبود سیستم آموزش و تحصیل با کیفیت ✓

 ؛ثبات سیاسی و امنیتی ✓

 ؛تشویق به سرمایه گذاری داخلی ✓
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 ؛حمایت از جوانان و خانواده ها ✓

 ؛توسعه زیرساخت ها ✓

 .زندگیارتقای کیفیت  ✓
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